
ــود گفت: هر بار كه  ــان خانه پيامبر بود. با خ مهم
آمده ام كم مانده سرم به سقف خانه اش بخورد. هر 
ــار كه آمده ام خانه و زندگي اش همين بوده. يك  ب
ــماني از برگ هاي  ــت كه پايه هايش را با ريس تخ
خرما بسته اند و شمشيري و اسبي و شتري؛ با چند 

كاسه و كوزه. اين كه زندگي نمي شود.
فكر مي كرد حالا كه تازه از مكه آمده اند، و نيازي 

شديد به مال دنيا دارند، تقاضايم را رد نمي كند.
ــايد خودش نخواهد از اين ثروت  فكر مي كرد: ش
هنگفت استفاده كند، ولي بايد آن ها كه بر سكوي 
ــان و تكه  ــر لقمه  اي ن ــته اند، منتظ ــجد نشس مس
ــير باشند  ــيده و س ــتند كه مثلاً پوش پارچه اي هس
ــوع اقبال مرا براي  ــر بگيرد، و اين موض را در نظ
ــر مي كند. آن وقت  ــدن آرزويم بيش ت برآورده ش
ــت بر آن چه از او مي خواهم افزوده  قدرت و قداس

مي شود. 
ــر و خيال ها بود كه پيامبر روبرويش  در همين فك

نشست. 
ـ به چه فكر مي كني عبد الرحمان؟ 

ــا بار  ــتر ب ــت و گفت: صد ش ــر انداخ ــر به زي س
پارچه هاي گران بهاي مصري و ده هزار دينار طلا 
ــمتي از دارايي من است كه مي خواهم به پاي  قس
ــزم و با اين ثروت، با  ــما؛ فاطمه بري دختر عزيز ش

دختر شما ا ، وصلت كنم. 
ــض در گلويش  ــره پيامبر رفت و بغ لبخند از چه

نشست. 
فقط به سختي توانست بگويد: امر فاطمه با خداست 

و من درباره ازدواج او تصميم نخواهم گرفت.
ــته است.  ــاس كرد در هم شكس عبدالرحمان احس

ديگر حرفي براي گفتن نداشت.
مدتي از آن مهماني مي گذشت. 

ــازار ديد كه چند  ــلمان را در ب يك روز بلال و س
ــد بالش و حصير  ــفالين، يك تخت و چن ظرف س
ــتي خريده اند و دارند روي  ــك و آسياب دس و مش

شتر بار مي كنند. 
ــم بازار را در آورده ايد. خير  جلو رفت و گفت: چش

است...

ــه  ــي ب ــان نگاه ــى از همراهان ش يك
ــت داشت انداخت  ظرف هايي كه در دس
و گفت: جهيزيه فاطمه است. علي همين 

روزها او را به خانه خود مي برد. 
مي خواست بگويد: حمل اين جهيزيه 
ــتر را مي شكند!  ــنگين كمر اين ش س
ــتم؟  ــه ياري تان بفرس ــتر هايم را ب ش
ــكوت كند و از خير  ولي ترجيح داد س

كل كل كردن با آن ها بگذرد.

امروز...
با اجازه بزرگ ترها...

ــن  ــه به سِ ــود. هم ــلوغ ب ــالار ش ت
ــگاه  ــالن ن ــاي س ــردازي زيب و نورپ

مي كردند. 
عروس و داماد هم بالاي سن نشسته 
ــت تكان  بودند و براي مهمان ها دس

مي دادند. 
ريز ريز با هم صحبت مي كردند. 

ـ اين جشن خستگي چند ماهه  رو از 

تنم درآورد. 
داماد دستي به پشت موهايش كشيد 
ــداره... به خير  ــت: قابل تو رو ن و گف
گذشت... همه چيز آبرومندانه و خوب 

دراومد. موافقي بگم؟! 
عروس چند لحظه سكوت كرد و بعد 

گفت: ايرادي نداره.
داماد بلندگو را برداشت، دست عروس 
ــت و يكي دو قدم جلوتر برد و  را گرف

توي بلندگو داد زد: 
ــه بفرماييد!  ــز توج ــاي عزي مهمان ه

مهمان هاي عزيز توجه بفرماييد!
فضاي تالار آرام شد.

ـ عروسي خوش گذشت؟!
همه يك صدا گفتند: بعله 

ـ غذا خوب بود؟
باز هم بعله

ـ تالار مناسب بود؟
دوباره بعله

ماشين عروس قشنگ دراومده؟!

ــا روي ميز ها ضرب گرفتند  مهمان ه
«بعله بعله بعله» 

ـ مي خوام بگم كه:
خب بگو...

ـ مي خوام بگم كه:
دوباره صداها خوابيد. 

ــش و  ــين و آراي ــالار و ماش ــن ت اي
ــز ديگه، براي  ــته گل و چند تا چي دس
ــزار تومان آب خورد!  ما فقط 220 ه

باورتون مي شه؟!
ــاره روي ميزها ضرب  ــا دوب مهمان ه

گرفتند «نه خير، نه خير، نه خير...»
ــي محصول  ــاد گفت: اين عروس دام
مشترك ما و كانون ازدواج آسان بود. 
ــرّ وام و قرض و  ــا اين انتخاب از ش ب
ــديم.  ــط و اضافه كاري راحت ش قس

مگه نه خانم دكتر؟!
ــروس بلندگو را گرفت و رو به همه  ع

گفت:
با اجازه بزرگ ترها بعله...
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